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كودكان در ميدان نبرد الگوريتم‌ها
كودكان امروز نخســتين نســلي هستند 
كه از ســال‌هاي ابتدايــي زندگي، بخش 
قابل‌توجهي از فرآيند رشــد، يادگيري و 
شكل‌گيري هويت خود را در فضاي مجازي 
تجربه مي‌كننــد. شــبكه‌هاي اجتماعي 
فرصت‌هاي ارزشــمندي بــراي آموزش، 
ارتباط و دسترســي به اطلاعــات فراهم 
كرده‌اند، امــا همزمان مخاطراتــي را نيز 
پيش روي خانواده‌ها و سياســت‌گذاران 
قرار داده‌اند، مخاطراتــي كه اگر براي آنها 

چاره‌انديشي نشود، مي‌تواند بر سلامت روان، اخلاق، هويت فرهنگي و امنيت 
اجتماعي نسل آينده اثرگذار باشد. 

در ايران، برخلاف بســياري از كشــورهاي جهان، كــودكان به‌راحتي به 
شبكه‌هاي اجتماعي جهاني دسترسي پيدا مي‌كنند، شبكه‌هايي كه سرور 
و سازوكار مديريتي آنها خارج از مرزهاي كشــور قرار دارد و امكان نظارت 
مستقيم بر محتواي منتشرشــده در آنها وجود ندارد. در چنين شرايطي، 
كودكان ممكن است در معرض محتواي خشونت‌آميز، غيراخلاقي، اخبار 
جعلي، تبليغات پنهان، چالش‌هاي خطرناك و جريان‌هاي سازمان‌يافته‌اي 
قرار گيرند كه بر نگرش، ســبك زندگي و حتي هويت فرهنگي آنان تأثير 
مي‌گذارد. نگراني اصلي تنها دسترســي به يك محتواي نامناسب نيست، 
بلكه الگوريتم‌هايي است كه با هدف افزايش زمان حضور كاربران، به‌تدريج 
سليقه، باورها و رفتار مخاطب را شكل مي‌دهند. كودك، به دليل نداشتن 
قدرت تحليل كافي، بيش از ديگران در برابر اين سازوكارها آسيب‌پذير است. 
اگر خانواده، مدرسه و نهادهاي فرهنگي نتوانند همگام با اين تحولات حركت 
كنند، فاصله ميان نســل جديد و ارزش‌هاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي 

جامعه بيشتر خواهد شد. 
استراليا استفاده از شــبكه‌هاي اجتماعي را براي افراد زير ۱۶ سال محدود 
كرده و اتحاديه اروپا نيز در حال بررسي افزايش حداقل سن استفاده از اين 
خدمات است، اما نهادهايي مانند يونيسف هشــدار داده‌اند كه ممنوعيت 
صرف مي‌تواند كودكان را به اســتفاده پنهاني و اعلام سن غيرواقعي سوق 
دهد، چنان‌كه در برخي پژوهش‌ها، درصد قابل‌توجهي از دانش‌آموزان براي 

عبور از محدوديت‌هاي سني، اطلاعات نادرست ثبت كرده‌اند. 
راهكار مؤثر، تركيبي از آموزش، مســئوليت‌پذيري و قانون‌گذاري است. 
آموزش سواد رســانه‌اي بايد از دوره دبستان آغاز شــود تا كودكان شيوه 
تشخيص اطلاعات نادرست، تبليغات فريبنده و مخاطرات فضاي مجازي را 
بياموزند. والدين نيز به آموزش مستمر نياز دارند تا بتوانند به‌جاي كنترل 
صرف، همراه و راهنماي فرزندان خود باشــند. از سوي ديگر، شركت‌هاي 
فناوري بايد ملزم شوند سامانه‌هاي راستي‌آزمايي سن، ابزارهاي مؤثر كنترل 
والدين، طراحي ايمن براي كودكان و ســازوكارهاي سريع حذف محتواي 

زيان‌آور را اجرا كنند. 
آينده كودكان را نه مي‌توان با رهاسازي كامل فضاي مجازي تضمين كرد 
و نه با ممنوعيت مطلق. حفاظت از نســل آينده نيازمند همكاري خانواده، 
مدرسه، قانون‌گذار و شركت‌هاي فناوري است، همكاري‌اي كه هدف آن، 
ساختن فضايي باشــد كه كودكان بتوانند ضمن بهره‌مندي از فرصت‌هاي 

دنياي ديجيتال، از آسيب‌هاي آن نيز تا حد امكان مصون بمانند. 
..................................................................................................................................

‌بازداشت فاميل دور
با 3 كيلو طلاي سرقتي

مردي كه براي سرمايه‌گذاري، سه كيلوگرم طلاي آب‌شده خود را به 
يكي از بستگانش سپرده بود، قرباني يك كلاهبرداري حساب‌شده شد. 
متهم پس از جلب اعتماد مالباخته و پرداخت سودهاي اوليه، با بهانه 
ناامن بودن جابه‌جايي طلا در شرايط جنگي ناپديد شد، اما سرانجام 
همراه دو همدســتش به دســت پليس آگاهي تهران دستگير شد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ كارآگاه مسلم ميراحمدي، سرپرست معاونت 
مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ‌ گفت: رســيدگي 
به پرونده يك پرونده كلاهبرداري از اوايل ســال و با شــكايت مردي آغاز 
شد كه مدعي بود سه كيلوگرم طلاي آب‌شــده خود را براي انجام فعاليت 
اقتصادي در اختيار يكي از بســتگانش قرار داده، امــا ديگر موفق به پس 
گرفتن آن نشده‌است. بررسي‌هاي كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهي 
نشان داد متهم براي جلب اعتماد شاكي، در ابتدا سود معاملات را به‌موقع 
پرداخت مي‌كرد، اما پس از مدتي با سوءاستفاده از شرايط ناشي از جنگ، 
مدعي شد انتقال طلا خطرناك است و به همين بهانه از بازگرداندن اموال 
خودداري كرد. او ســپس ارتباط خود را با مالباخته قطع و متواري شد. در 
شاخه ديگري از بررسي‌ها پس از شناسايي مخفيگاه متهم و دريافت دستور 
قضايي، كارآگاهان در عملياتي غافلگيرانه وي را دستگير كردند. متهم در 
بازجويي‌ها به كلاهبرداري اعتراف كرد و دو همدست خود را كه در نگهداري 
طلاي مالباخته نقش داشتند، معرفي كرد. با دســتگيري دو متهم ديگر، 
سه كيلوگرم طلاي آب‌شده كشف و با دســتور مرجع قضايي به صاحبش 
بازگردانده شــد. سرپرســت معاونت مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس 
آگاهي تهران بزرگ با اشاره به ادامه تحقيقات گفت: متهمان با قرار قانوني 
در اختيار پليس هستند و بررسي‌ها براي شناسايي ديگر جرائم احتمالي و 

مالباختگان احتمالي ادامه دارد. 
..................................................................................................................................

‌خريد پورشه ۱۳ ميلياردي
با سرقت 15 ميلياردي

ســارق حرفه‌اي كه پس از دســتبرد ۱۵ ميليارد توماني به يك شركت 
خصوصي در شمال تهران، بخش عمده پول حاصل از فروش اموال سرقتي 
را صرف خريد يك دستگاه پورشــه ماكان ۱۳ ميليارد توماني كرده‌بود، 
پيش از لذت بردن از خودروي لوكســش در دام پليــس آگاهي افتاد. 
به گزارش »جوان«، ســرهنگ كارآگاه مهدي معمارپــور، فرمانده پايگاه يكم 
پليس آگاهي تهران بزرگ‌ گفت: خردادماه امسال پرونده سرقت از يك شركت 
خصوصي در شمال تهران روي ميز كارآگاهان پايگاه يكم قرار گرفت. بررسي‌هاي 
اوليه نشان داد سارقان پس از تخريب در ورودي و گاوصندوق شركت، طلاجات 
و اموال ارزشمند به قيمت 15 ميليارد تومان را به سرقت برده‌اند. كارآگاهان با 
انجام تحقيقات فني و اطلاعاتي موفق به شناسايي هويت متهم شدند و پس از اخذ 
دستور قضايي، او را در مخفيگاهش دستگير كردند. متهم در بازجويي‌ها اعتراف 
كرد كه چند روز پيش از سرقت، شركت را زير نظر گرفته و پس از اطلاع از زمان 
ورود و خروج كاركنان، با تخريب در ورودي و گاوصندوق، نقشه سرقت را اجرا 
كرده‌است. تحقيقات تكميلي پليس نشان داد متهم بخش عمده درآمد حاصل از 
فروش اموال سرقتي را صرف خريد يك دستگاه پورشه ماكان به ارزش تقريبي 
۱۳ ميليارد تومان كرده و خودرو را در يكي از نمايشــگاه‌هاي خودرو نگهداري 

مي‌كرد كه اين خودرو نيز توسط پليس شناسايي و توقيف شد. 
فرمانده پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ با بيان اينكه ارزش مجموع اموال 
كشف‌شده حدود ۱۵ ميليارد تومان برآورد شده‌است، افزود: تمامي اموال پس 
از طي مراحل قانوني به مالباخته تحويل شد و متهم نيز با قرار قانوني براي ادامه 

رسيدگي قضايي روانه زندان تهران بزرگ شد.

    یادداشت

‌تله مرگباري 
به نام استخر كشاورزي 

اين روزها با گرم‌شــدن هوا براي فرار از گرماي طاقت‌فرسا تن 
سپردن به خنكاي آب استفاده از استخر كشاورزي و رودخانه‌ها 

به شدت در بين افراد شايع مي‌شود. 
با وجود اين، برخي بي‌توجهي‌ها موجب شده‌ عده‌ای از افرادي كه 
از اين مكان‌ها استفاده مي‌كنند، دچار غرق‌شدگي شده و جان 
خود را از دست بدهند، اين در حالي است كه بسياري از اين افراد 

شناگر قابلي هم بودند. 
آمارهاي پزشــكي قانوني كشور نشــان مي‌دهد، تنها در سال 
گذشته 888 نفر در استان‌هاي مختلف كشور بر اثر غرق‌شدگي 
جان خود را از دست دهند، كه از اين تعداد 748 نفر مرد ومابقي 
زن بودند، اين در حالي است كه استان خوزستان با تعداد 123 
فوت شــده كه شــامل 100 نفر مرد و و23 زن داراي بيشترين 

فوت‌شده در اين زمينه هستند. 
تعداد قابل‌توجهي از اين افراد بر اثر غرق‌شدگي در استخرهاي 
كشاورزي جان خود را از دســت داده‌اند، كه تنها به عنوان يك 
نمونه مي‌توان به غرق شــدگي اعضاي يك خانواده در شهرك 
عشايري شهر چلگرد شهرستان كوهرنگ چهار محال و بختياري 

كه در ارديبهشت ماه سال جاري اتفاق افتاد، اشاره كرد. 
به گفته ساســان زماني سيوكي، دادســتان عمومي و انقلاب 
شهرســتان كوهرنگ هنگامي كه يكي از اعضــاي اين خانواده 
براي شــنا به داخل اين استخر شــيرجه مي‌زند، دچار حادثه 
مي‌شــود و زماني كه چهار تن از افراد خانواده كه با اين صحنه 
مواجه مي‌شــوند براي نجات جان او ‌داخل اســتخر شــيرجه 
مي‌زنند، اما همگي ‌داخل اين مكان گيــر افتاده و تنها يك نفر 
با تلاش نجاتگــران هلال احمر و اورژانس ‌احيــا و پس از اعزام 
به بيمارســتان از مرگ حتمي نجات پيدا مي‌كنــد. از آنجا كه 
استخر‌هاي كشاورزي در بيشتر استان‌هاي كشور در دسترس 
بوده و هيچ هزينه‌اي ندارند، بنابراین اســتفاده از اين مكان‌ها 

بسيار مرسوم است. 
به گفته كارشناسان، چون اين استخرها عمق متغير و نامشخصي 
دارند و كف آنها اغلب پوشيده از لجن، گياهان آبزي يا زباله‌هاي 

كشاورزي است، مي‌تواند باعث گرفتگي پا و غرق‌شدگي شود. 
از طرفي وجود، ديواره‌هاي شــيب‌دار و لغزنده، خروج از آب را 
دشوار مي‌كند و تجهيزات خطرناكي مانند پمپ‌هاي مكنده قوي، 

لوله‌هاي زير آب، تهديدات مرگباري ايجاد مي‌كنند. 
علاوه بر خطــرات فيزيكي از آنجا كه اين آب‌هــا حاوي مقادير 
بالاي كودهاي شيميايي، ســموم دفع آفات، فضولات حيواني 
و آلاينده‌هاي زيســت‌محيطي هســتند، بنابراین تماس با آنها 
مي‌تواند باعث مســموميت‌هاي شــديد، عفونت‌هاي پوستي، 

بيماري‌هاي گوارشي خطرناك و مشكلات تنفسي شود.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

    غلامرضا مسکنی 
چهار ســال از قتل كارگر جوان پمپ 
بنزين در جنــوب تهران به دســت 
پســر جواني مي‌گذرد و قاتل فراري 
كه به تركيــه گريخته هنــوز فراري 
اســت، اما به صورت غيابي محاكمه 
و به قصاص محكوم شــد. پدر مقتول 
تا ديروز بر قصاص اصرار داشــت، اما 
صبح ديروز در جلســه صلح و سازش 
تصميم گرفت دیه قاتل را ببخشــد. 
قاتل اصلي پرونده همچنان در تركيه 
فراري است و با وجود بخشش از جنبه 
خصوصي، پرونده براي رســيدگي به 
جنبه عمومي جرم همچنان باز است. 

         
روز سه‌شنبه، چهارم مهرماه سال ۱۴۰۲، 
مأموران پليس تهران از درگيري خونين 
چند مرد در يكي از پمپ بنزين‌هاي محله 
خزانه باخبر شــدند. تيمــي از مأموران 

كلانتري ۱۶۰ خزانه راهي محل شدند. 
مأموران در آنجا با پيكر خونين مرد جواني 
به نام »مســعود« روبه‌رو شدند كه به گفته 
صاحب پمپ بنزين، يكــي از كاركنان آن 
جايگاه بود. او در جريان درگيري با چند اراذل 
و اوباش به شدت زخمي شده بود. مسعود به 
سختي نفس مي‌كشيد و در پرتگاه مرگ قرار 
داشت كه براي درمان به بيمارستان منتقل 
شد، اما ســاعتي بعد تيم پزشكي اعلام كرد 
تلاش براي نجات جان او نتيجه‌اي نداشته 
و وي بر اثر شدت جراحات فوت كرده‌است. 

   نقشه شوم مجتبي فلافل
تحقيقات تيم جنايي نشان داد روز حادثه، 
»مجتبي فلافل« كــه از اوباش معروف آن 
منطقه است، همراه دختر مورد علاقه‌اش 
»فريبا« ســوار بر خودروي پژو ۲۰۶ براي 
زدن بنزين به پمپ بنزين رفته‌بود. مجتبي 
كارت بنزين نداشت و از كارگر پمپ بنزين 
درخواســت كارت كرد، اما مســعود از او 
خواست كمي صبور باشد، چون رانندگان 

ديگر در حال بنزين زدن هستند. 
مجتبي عصباني شــد و با برادرش تماس 
گرفت و از او خواســت كــه كارت بنزين 
بيــاورد. دقايقي بعد، بــرادرش »حميد« 
همراه يكي از دوســتانش به پمپ بنزين 
رســيدند، اما هيــچ كارت بنزيني همراه 
نداشــتند. مجتبي كه به شــدت عصباني 
بود، كارت راننده تاكسي را كه در حال زدن 
بنزين به خودرويش بود، برداشت و همين 

موضوع باعث اعتراض راننده تاكسي شد. 
در اين لحظه، مســعود كارگر پمپ بنزين 
به مجتبــي اعتراض و با او مشــاجره كرد. 

مجتبي، برادرش و دوســت آنها با مسعود 
درگير شدند و او را با ضربات چاقو زخمي و 

به قتل رساندند. 
   فرار متهمان به تركيه

با به دســت آمدن اين اطلاعــات، مأموران 
سه متهم و دختر جوان را تحت تعقيب قرار 
دادند. بررسي‌ها نشــان داد متهمان همگي 
پس از حادثه محل زندگي‌شان را ترك كرده 
و به مكان نامعلومي گريخته‌انــد. در ادامه 
بررسي‌ها مشخص شــد همگي به صورت 
غيرقانوني از كشور خارج و به تركيه رفته‌اند. 
   سرنوشت غم‌انگيز متهمان در فرار

پس از فرار، هر يك از متهمان به سرنوشت 
خاصي دچار شــدند. برادر مجتبي كه به 
گفته شاهدان ضربات كاري و مرگبار را به 
مقتول وارد كرده‌بود، پس از رفتن به تركيه 
ردي از خود به جا نگذاشت. مجتبي همراه 
دختر مورد علاقه‌اش پس از روبه‌رو شدن 
با مشكلاتي در تركيه، از آن كشور خارج و 
پس از عبور از ايران به افغانستان گريخت. 

دوســت قاتل كه احتمال مــي‌داد در دام 
مأموران تركيــه گرفتار شــود و به ايران 
بازگردانده شود، تصميم گرفت به صورت 
غيرقانوني از تركيــه به آلمان بــرود، اما 
در خط مرزي با شــليك گلولــه مأموران 
مرزباني تركيه هدف قــرار گرفت و به قتل 
رسيد. جسد او پس از تشريفات قانوني به 

خانواده‌اش در تهران تحويل داده شد. 
   بازگشت و دستگيري متهمان

كارآگاهان جنايــي در ادامــه تحقيقات 

قاتلي كه به تركيه گريخته بخشيده شد

دريافتند فريبا به ايران بازگشته است و او را بازداشــت كردند. فريبا در بازجويي‌ها اعلام 
كرد روز حادثه شاهد درگيري بوده و ديده‌است كه ضربات اصلي را حميد )برادر مجتبي( 

زده‌است. 
پس از مدتي، به مأموران خبر رسيد كه مجتبي نيز از افغانستان به ايران بازگشته و قصد 
دارد دوباره به تركيه فرار كند. مأموران او را غافلگير و بازداشت كردند. متهم در بازجويي‌ها 
به درگيري مرگبار با كارگر پمپ بنزين اعتراف كرد، اما گفــت ضربات اصلي را برادرش 

حميد زده‌است. 
   اعترافات متهم و محكوميت

مجتبي در بازجويي گفت: »آن روز مست بودم و همراه دختر مورد علاقه‌ام به پمپ بنزين 
رفتم. عجله داشتم خودرويم را بنزين بزنم كه با كارگر جايگاه مشاجره كردم. وقتي حميد 
برادر ناتني‌ام همراه دوستش به جايگاه آمد، درگيري ما بيشتر شد. ما با چاقو او را زديم، اما 
ضربات اصلي را برادر ناتني‌ام زد. پس از اين حادثه ترسيديم كه قصاص نشويم و به تركيه 
گريختيم. مدتي بعد مشكلي در تركيه برايم پيش آمد و از طرفي فهميدم دوست برادرم 
به دست مرزبانان تركيه كشته شد. تصميم گرفتم به افغانستان فرار كنم، اما در آنجا هم 
نتوانستم طاقت بياورم. خيلي سختي كشــيدم كه به ايران بازگشتم و در نهايت دستگير 
شدم.« پس از اعتراف متهم، كارشناسان پزشكي قانوني اعلام كردند ضربه اصلي و مرگبار 
را حميد )برادر مجتبي فلافل( زده كه هنوز هم فراري است و مأموران ردي از او در كشور 

تركيه پيدا نكردند. 
   صدور حكم و بخشش

بازپرس جنايي پرونده را كامل و كيفرخواست متهم اصلي و همدستانش را صادر كرد و براي 
رسيدگي به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاد. پرونده در شعبه ۱۱ كيفري روي ميز 
قاضي شعبه قرار گرفت و پدر مقتول براي قاتل و همدستانش درخواست اشد مجازات كرد. 
قضات شعبه، قاتل فراري را به صورت غيابي به قصاص و مجتبي و فريبا را به زندان محكوم 
كردند. حكم قصاص قاتل فراري پس از تأييد در يكي از شــعبه‌هاي ديوان عالي كشور به 
شعبه اجراي احكام فرستاده شــد. در حالي كه پرونده سير مراحل قانوني را طي مي‌كرد، 
جلسات صلح و سازش با حضور اولياي‌دم و خانواده قاتل در دادسراي امور جنايي برگزار 
شد. در نهايت، جلسات واحد صلح و سازش نتيجه نداد و صبح ديروز، پدر مقتول با گرفتن 
وجه‌المصالحه، قاتل فرزندش را بخشيد. با اقدام خداپسندانه اولياي‌دم، قاتل از چوبه دار 
نجات پيدا كرد. رسيدگي به جنبه عمومي جرم از ســوي دادگاه كيفري و بازداشت قاتل 

فراري در دستور كار مأموران پليس قرار دارد.

محمدرضا سوري     یادداشت

مأمــوران انتظامي كــه بــراي اجراي 
دســتور قضايي و دســتگيري عاملان 
يك درگيري راهي منطقه‌اي عشــايري 
در شهرستان بويراحمد شــده‌بودند، در 
كمين افراد مســلح قرار گرفتند. در اين 
تيراندازي، يك مأمور پليس به شــهادت 
رســيد. دو نفر از متهمان ســاعاتي بعد 
در عمليــات پليس دســتگير شــدند. 
ســاعت ۵:۳۰ بامــداد روز گذشــته حادثه 
تيرانــدازي در منطقــه عشــايري »زنگوا« 
شهرستان بويراحمد رخ داد. مأموران پاسگاه 
انتظامي دمچنار با دســتور مقام قضايي براي 
شناسايي سلاح غيرمجاز و دستگيري عاملان 
يك درگيري به محل اعزام شده بودند. سرهنگ 
محمدمهــدي شــرفيان، معــاون فرهنگي و 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: مأمــوران به محض ورود به 
محل و پس از پياده شــدن از خــودرو، هدف 
تيراندازي افراد ناشناس قرار گرفتند. به گفته 
وي، در جريان اين حمله، ستوان‌يكم رحمت‌الله 
سجادي‌مهر از ناحيه پيشاني هدف گلوله قرار 
گرفت و بر اثر شدت جراحات به شهادت رسيد. 
ضاربان پس از تيراندازي با يك دستگاه خودرو 
از محل گريختند، اما با اجــراي طرح مهار در 
ســطح اســتان، دو نفر از متهمان شناسايي و 

دستگير شدند. 
معاون فرهنگي و اجتماعي فرماندهي انتظامي 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد بــا بيان اينكه 
تحقيقات درباره اين پرونده ادامه دارد، افزود: 
اقدامات براي شناسايي و دستگيري ديگر افراد 
مرتبط با اين حادثه همچنان در دســتور كار 
پليس قرار دارد و جزئيات بيشتر پس از تكميل 

بررسي‌ها اعلام خواهد شد.

شهادت مأمور پليس
در بويراحمد

مرگ ۳ عضو يك خانواده در تصادف پژو با كاميون
برخورد رخ‌به‌رخ يك دستگاه پژو ۴۰۵ با كاميون بنز در يكي از محورهاي 
روستايي شهرستان بشرويه، سه عضو يك خانواده را به كام مرگ كشاند 
و تنها بازمانده اين حادثه با جراحات شــديد به بيمارســتان منتقل شد. 
ساعت ۱۹:۴۵ شامگاه جمعه مأموران پليس راه از حادثه رانندگي در كيلومتر 
محور روستايي ارسك به رقه در شهرســتان بشرويه استان خراسان جنوبي  ‌۷
باخبر و در محل حاضر شدند. بررسي‌ها نشان داد يك دستگاه پژو ۴۰۵ با كاميون 
بنز به‌صورت رخ‌به‌رخ برخورد كرده‌است. ســرهنگ سياوش محبي، جانشين 
پليس راه راهور فراجا‌ گفت: خودروي پژو حامل چهار عضو يك خانواده بود كه در 
پي شدت برخورد، راننده كه زني جوان بود به همراه مادر و خواهر او در دم جان 
باختند. به گفته وي، شوهر راننده نيز به‌ شدت مجروح شد و پس از امدادرساني 

اوليه با نيروهاي اورژانس به مركز درماني انتقال يافت. 
جانشين پليس راه راهور فراجا با اشــاره به اينكه علت حادثه در دست بررسي 
است، گفت تصادفات رخ‌به‌رخ از مرگبارترين سوانح رانندگي هستند، از رانندگان 
خواست در جاده‌هاي دوطرفه و فاقد جداكننده مياني، با رعايت سرعت مطمئنه، 
پرهيز از انحراف به چپ و حفــظ تمركز، از وقوع حوادث تلــخ و جبران‌ناپذير 

جلوگيري كنند.

۱۰ ســال پس از اسيدپاشــي روي صــورت دختر 
جــوان، قرباني بــراي دريافــت ديه به دادســرا 
رفــت و گفــت: »متهم هنــوز يك ريــال به من 
نپرداخته‌اســت. به همين دليل هنوز هم در زندان 
است و درخواست رســيدگي به پرونده‌ام را دارم.«

         
ساعت ۱۰ صبح روز سي‌ام مهرماه سال ۱۳۹۵، مأموران 
كلانتري ۱۳۷ كوي نصر از وقوع يك مورد اسيدپاشي بر 

روي صورت دختر جواني باخبر شدند. 

بررســي‌ها نشــان داد دختر جواني به نام آروز در خانه 
پســر مورد علاقه‌اش هدف اسيدپاشــي قرار گرفته و به 

بيمارستان منتقل شده‌است. 
در ادامه، مأموران متهم را شناســايي و بازداشت كردند. 
متهــم در بازجويي‌ها بــا اعتراف به اسيدپاشــي گفت: 
»آرزو‌ سال پيش به عنوان مسافر سوار ماشينم شد. بعد 
از آن مدتي با هم دوســت بوديم. آرزو ادعا مي‌كرد كه از 
خانواده‌اي مرفه‌ و خانه پدري‌اش در محدوده شهرك غرب 
است. او با اين ترفند از من مواد و قرص مي‌گرفت. تا اينكه 
فهميدم دروغ مي‌گويد. روز حادثه ســر همين موضوع با 

هم درگير شديم كه‌ روي او اسيد پاشيدم.«
متهم پس از تحقيقات تكميلي در دادگاه به پنج ســال 
حبس و پرداخت ديه محكوم شــد، اما پس از ۱۰ سال، 

هنوز ديه قرباني را پرداخت نكرده‌است. 

  درخواست مجدد قرباني براي پرداخت ديه
پرونده متهم در شعبه يكم اجراي احكام روي ميز قاضي 
روحاني‌زاده قــرار دارد. آرزو كه به گفتــه خودش هنوز 
هم براي درمانش هزينه مي‌كند، صبح ديروز به شــعبه 
رفت و خواهان رسيدگي به پرونده و پرداخت ديه‌اش از 
سوي متهم شد. او به قاضي گفت: »در اين مدت، متهم و 
خانواده‌اش هيچ ديه‌اي به من پرداخت نكردند. من هنوز 
هم براي درمانم هزينه مي‌كنم. علاوه بر خسارت‌هاي مالي 
كه ديدم، از آن زمان وحشــت هر روز با من است و حتي 
از سايه خودم نيز مي‌ترسم. الان درخواست دارم ديه‌ام را 
متهم يا خانواده‌اش پرداخت كننــد تا براي ادامه درمانم 

هزينه كنم.«
با درخواست مجدد قرباني، پرونده اسيدپاشي روي دختر 

جوان دوباره به جريان افتاد.

‌درخواست ديه از اسيدپاشي
كه غرامت نمی‌دهد


